
1 

 

  رمضان و شيوه بندگى

  االله العظمى حاج سيد صادق حسينى شيرازى تآي  : مؤلف

  

  

  

 �اسلامي شبكة الامامين الحسنين  -اين كتاب توسط مؤسسه فرهنگي 

  .بصورت الكترونيكي براي مخاطبين گرامي منتشر شده است

م لازم به ذكر است تصحيح اشتباهات تايپي احتمالي، روي اين كتاب انجا

  . نگرديده است



2 

 

   )1(بايسته هاى ماه مبارك رمضان 

  بسم االله الرحّمن الرحّيم

الحمد الله رب العالمين وصلّى االله على محمد وآلـه الطـاهرين ولعنـة االله علـى     

  أعدائهم أجمعين

  درآمد

كتاب و اساسنامه زندگى فـردى و اجتمـاعى همـه مسـلمانان در     ، قرآن كريم

در ماه مبارك رمضان قرار داريم سزاوار است هر اينك كه . همه روزگاران است

آن را اسـتحكام و اسـتوارى   ، چه بيشتر بر ارتباط خود بـا قـرآن كـريم افـزوده    

نقطه شروع اين ارتباط قرائت قرآن است كه البتـه پـاداش اخـروى نيـز     . بخشيم

اما چشمگيرتر آن است كه ثواب ، دارد و روايات بسيارى در اين باره آمده است

ن هر يك آيه در ماه مبارك رمضان با خواندن تمام قرآن در غير اين مـاه  خواند

   )2(. برابرى مى كند

بر اساس اين روايت اگر كسى در هر حالى بِسمِ اللَّه الرَّحمنِ الـرَّحيمِ را زيـر   

گويا قرآن را از آغاز تا پايان خوانده است و به ديگر معنـا اگـر   ، لب زمزمه كند

آيـه   6666بارك رمضان قرآن را ختم كند بر اساس اين كه قرآن انسان در ماه م

در . بار قرآن را خـتم كـرده باشـد    6666چنان است كه در ماه هاى ديگر ، دارد

حقيقت اين از اختصاصات ماه مبارك رمضان است و يـازده مـاه ديگـر چنـين     

سترده لذا مى توان گفت كه قرآن و ماه مبارك رمضان ارتباطى گ، امتيازى ندارند

  . و ناگسستنى دارند

از اين مطلب مى توان دريافت كه احسان و نيكوكارى در ماه مبارك رمضـان  

  . نيز پاداشى بسيار بيشتر دارند



3 

 

  مراتب پاداش

، مرحله دوم و مهم تر از آنچه گفته شد و ارزشمندتر از قرائـت آيـات قـرآن   

ى گويد و چه مى فهم و درك معانى قرآن كريم است و اين كه بدانيم قرآن چه م

معنـى  ، وقتى انسان از راه مطالعه يا حضور در مجالس آمـوزش قـرآن  ؟ خواهد

بِسمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحيمِ را ياد بگيرد ثواب بالايى را به دست آورده است و البته 

، اين پاداش به پاس شناختى است كه از بِسمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحيمِ به دست آورده

و تفاوت ميان رحمان و رحـيم كـدام   ؟ رحمان و رحيم چيست؟ بداند االله كيست

  ؟ و اين كه چرا سوره هاى قرآن با بسم االله شروع مى شوند؟ است

زمانى كه انسان اين مطالب نورانى را فراگرفت و به اين مرحلـه از شـناخت   

پـس بـه   ، در واقع اين مرحله از خواندن قرآن بالاتر و پرارزش تر اسـت ، رسيد

جاست هر كس به فراخور دانش خود تفسيرى تهيه كند و روزانه مقدارى از آن 

بـه تـدريج بـا    ، را مطالعه كند تا افزون بر برخوردارى از ثواب بسيار بـالاى آن 

  . معانى شگفت و نورانى قرآن كريم آشنا شود

 كسى كه در ماه مبارك رمضان با تأمل و تدبر قرآن بخواند بى شك ثواب او

چه ايـن كـه   ، اما بدون تأمل قرآن بخواند، بيشتر از كسى است كه به همان اندازه

رمضـان بهـار قـرآن    «با در نظر گرفتن حال و هواى معنوى اين ماه و ايـن كـه   

  . تأمل و تفكر در آيات قرآن به تمام معنا ارزشمند و كارآمد است )3(، »است

است آن كه انسان به قـرآن   مرحله سوم كه والاتر و برتر از دو مرحله پيشين

 ...فرمان آن را به كـار بنـدد و  ، نهى قرآن را بشناسد و از آنها بپرهيزد، عمل كند

وانگهى نبايد غافل بود يكى از سؤال هاى مهمى كه در عالم بـرزخ و شـب اول   

پرواضـح اسـت كسـى مـى     . »؟ كتاب تو چيست« : قبر از ما مى شود اين است

اى . يعنى قرآن عمل كرده باشـد ، هد كه به كتاب خودتواند به اين سؤال پاسخ د
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ولى در پاسخ اين سؤال درمى مانـد و نمـى   ، بسا كسى قرآن را حفظ كرده باشد

هرگـز بـه آمـوزه و    ، زيرا او فقط الفاظ قرآن را از بر كـرده ، تواند چيزى بگويد

بـه  ، اگر در دنيا به معنـاى واقعـى كلمـه   ، در مقابل. مفاهيم آن عمل ننموده است

  :قرآن عمل كرده باشد در آن صورت خيلى سريع پاسخ خواهد داد

  . قرآن كتاب من است

  ضرورت عمل به قرآن

امـا بنـا بـه    ، هر چند قرآن كريم با هيچ چيزى قابل مقايسه و تشـبيه نيسـت  

ضرورت و به منظور نزديك شدن به ذهن مى توان آن را به نسخه پزشك تشبيه 

ار براى درمان نزد پزشك مى رود و پزشك براى او فرد بيم، به عنوان مثال. كرد

حـال ايـن   . آن گاه براى گرفتن دارو به داروخانه مـى رود ، نسخه اى مى نويسد

پرسش پيش مى آيد كه آيا صرف خوانـدن و دانسـتن نسـخه و پـى بـردن بـه       

به يقين پاسخ اين خواهد بـود كـه   ؟ خواص داروها براى خوب شدن كافى است

مقدمه است و براى نيل به سلامتى بايـد بـه دسـتور پزشـك     ، هاقدام هاى يادشد

  . پرهيز نمود، عمل كرد و از مواردى كه منع كرده

، قرآن كريم نيز چنين است و بايد به فرمان ها و بازداشتن هاى آن عمل كرده

تمام دستورات آن را در زندگى خود به كار گرفت تا به سعادت دو جهان دست 

قرار دارد و ، ن پذيرى و عمل به آن پس ازخواندن و فهميدنقرآ، بنابراين. يافت

  . آمده است �البته اهميت عمل به قرآن بارها و بارها در روايات اهل بيت 

  برترين اعمال

خطبه اى مى خواندند و در ، در اول هر ماه مبارك رمضان �رسول خدا 

هاى دينى اشـاره مـى كردنـد كـه در كتـاب هـاى        آن به برخى معارف و آموزه
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آن را روايـت   �يكى از اين خطبـه هـا كـه اميرالمـؤمنين     . حديثى آمده است

، از همين خطبـه �پس از فراغت رسول خدا . نموده از بقيه معروف تر است

  :پرسيد �از حضرت رسول  �اميرالمؤمنين 

برتـرين  ، اى رسـول خـد   )4(؟ ما أفضل ألاعمال فى هـذا الشـهر  ، يا رسول االله

   )5(؟ اعمال در اين ماه كدام است

در » تمام اعمـال «اين معنا نهفته است كه مهم ترينِ  �در سؤال اميرمؤمنان 

رحـم و  صـله  ، ارشـاد ، اطعام، قرائت قرآن، روزه، ماه مبارك رمضان كه از نماز

اعمال ديگر بهتر و مفيدتر است و ثواب و ارزش آن از همه كارهاى خير بيشـتر  

  ؟ است چيست

از كجـا مـى دانسـتيم    ، اين سؤال را نمـى كردنـد   �راستى اگر اميرمؤمنان 

در ايـن جـا توجـه تـان را بـه ايـن سـخن        ؟ بهترين عمل در اين مـاه چيسـت  

  :م كه فرمودجلب مى كن �اميرالمؤمنين 

امـامى  ) پيـروى (بدانيـد هـر مـأمومى     )6(ألا وإن لكل مأموم اماماً يقتدى به؛ 

  . دارد كه بدو اقتدا مى كند) راهبرى(

لذا بايد تمام اقشار و من طلبه در كارها بدو اقتدا كنـيم و آمـوزه هـاى او را    

 ـ، آويزه گوش قرار دهيم و به عنوان شيعه و دوستدار آن حضرت ى همواره در پ

تحقق بخشيدن به رهنمودهاى حضرتش باشيم و در عين حالى كه بايـد هميشـه   

بايد به بهترين و ، در پى شناخت اعمال خوب و كارهاى پرپاداش و ثواب برآييم

بكوشيم خوب تـر را از خـوب بازشناسـيم و    ، پرثواب ترينِ آنها پاى بند باشيم

بـه عنـوان مثـال    . ى خواهدچه اين كه عقل نيز همين را م، همان را به كار بنديم

يك كارمند يا ، اگر دو كسبوكار وجود دارد و درآمد يكى از ديگرى بيشتر است

پرسودتر و پردرآمدتر را انتخاب مى كند و از پذيرش كـارى كـه   ، كاسب خوب
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بى ترديد فاقـد  ، سودش كمتر است خوددارى مى كند و اگر خلاف اين عمل كند

بندگان خدا نيز اگر تفاوت مراتب امور . ودقدرت و درك اقتصادى خوانده مى ش

  . به يقين همين گونه اند، خوب را برگزينند، عبادى را نشناسند و بهتر را وانهاده

دريغ و افسوس كه در امور مادى و دنيوى معمولاً تشخيص درست داريـم و  

ولى در امور معنوى و آخرتى گاه دقت نمى كنـيم  ، كار پرسودتر را برمى گزينيم

به يقين همگى در پى كسب ثواب بيشتر هسـتيم  . اين مسأله غافل مى شويم و از

و دوست داريم به مقام قرب الهى نزديـك تـر شـويم و خـود را بـه اهـل بيـت        

ولى در تشخيص بهترين كارها و پسـنديده تـرين عمـل و    ، وابسته تر كنيم �

لامال از مهـر اهـل   چه خوب است انسان دلش را ما. دقت نمى كنيم، انتخاب آن

كند و در عين حال در پى انجام دادن بهترين و پرثواب تـرين اعمـال    �بيت 

  . باشد

  اطعام

  :فرموده اند �حضرت رسول ، در جايى از اين خطبه

 )7(من فطََّرَ منكم صائماً مؤمناً فى هذا الشهركان له بذلك عند االله عتق نسـمة؛  

ثواب آزاد كردن يك ، ك از شما مؤمن روزه دارى را در اين ماه افطار دهدهر ي

  . بنده خواهد داشت

بلكه مؤمنى از همسـايگان  ، البته لازم نيست كه اين روزه دار حتماً فقير باشد

و دوستان باشد كفايت مى كند و البته اگر فقيرى را اطعام كند بى ترديـد بهتـر و   

  . خداپسندانه تر است
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  اراستغف

تمام عمر خود را صرف ابلاغ و آموزش اين تعاليم گذراند  �پيامبر خدا 

تا رسالت خود را كه ارشاد جامعه و نجات بشر از بيراهه ها و تاريكى ها بود به 

يكى از اين آموزه ها استغفار و از جمله كارهايى است كـه در مـاه   . انجام رساند

فارش شده و يكى از نام هاى ماه رمضان شهرالاسـتغفار  مبارك رمضان به آن س

  . است

  :در خطبه شان فرمودند �رسول خدا 

همگى در گرو اعمال تان  )8(إنَّ أنفسكم مرهونة بأعمالكم ففكوها باستغفاركم؛ 

  . خويش را آزاد كنيد، پس با استغفار، هستيد

آيا مـى توانيـد   ، در رهن ديگرى است اگر منزل شخصى شما، به عنوان مثال

مـال  ، زيرا هر چند خانه يا ملك، پاسخ منفى است؟ خودتان در آن ساكن شويد

، پس بايد با پرداخـت وجـه رهـن   . ولى آن را به ديگرى رهن داده ايد، شماست

به ياد داشته باشيم كه فرداى قيامت تمام اعضاى ما اعـم  . منزل تان را آزاد كنيد

دست و پا بـه منظـور حسـاب رسـى مـورد      ، نفس، روح، قلب، گوش، از چشم

. زيرا در گرو اعمالى هستند كه از آنها سـرزده اسـت  ، بازخواست قرار مى گيرند

اسـتغفار  ، بهاى آزاد شدن انسان از رهن اعمـال  �بنا به فرموده رسول خدا 

، رى هـاى گذشـته خـويش   لذا بايد بكوشيم با استغفار و پشيمانى از بدكا. است

  . خود را از بند رهن وارهانيم و ديگر بار دست به اعمال ناشايست نيالاييم

  ����پاسخ پيامبر 

بهتـرين  : پرسـيد �از پيـامبر اكـرم    �پيش تر گفته شد كه اميرمؤمنان 

آن . توجـه كنـيم   �خ رسـول خـدا   در اين جا به پاس؟ اعمال اين ماه كدامند

  :حضرت فرمود
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اى  )9(أفضل الأعمال فـى هـذا الشـهر الـورع عـن محـارم االله؛       ! يا أبا الحسن

بهترين كارهاى اين ماه پرهيز از كارهايى است كـه خـدا حـرام كـرده     ، ابالحسن

  . است

دن قرآن و فهـم  اين پاسخ بدان معناست كه ترك گناه از هر كارى حتى خوان

  . صله رحم و افطارى دادن برتر است، آن

بـه عنـوان   . پرهيز و بردبـارى اسـت  ، كلمه ورع از نظر لغوى به معنى احتياط

بى حساب و بدون احتياط حركت نمى ، اگر كسى وارد جايى تاريك شود، مثال

بلكه با شنيدن كوچك ترين صدا دقت مى كند تا با بروز هر خطرى بـا آن  ، كند

، در زبـان روايـات  . اين حالت را ورع مـى گوينـد  . بله كند و از خطر بگريزدمقا

هـر غـذايى   ، هر سخنى نگويد و نشـنود ، ورع يعنى اين كه انسان هر جايى نرود

  . نخورد و با هر كسى دوست نشود

توضيح بيشتر اين تعبير اين است كه اگر كسى كمـى نـاراحتى يـا حساسـيت     

اجعه مـى كنـد و پزشـك دارويـى بـراى او      چشمى پيدا كند به چشم پزشك مر

مواظب ، فلانى: در اين هنگام دوستى از راه مى رسد و مى گويد. تجويز مى كند

مبادا براى چشم تو ضرر داشته باشد و پـس  ، باش و درباره اين دارو تحقيق كن

  . از آن پشيمان شوى

 ـ   ه فرد با شنيدن اين مطلب احتياط كرده و دقت بيشترى به خرج مـى دهـد ك

  . اين احتياط كردن و تأمل نمودن را ورع مى گويند

  حرمت حريم

، كه در اين خطبه آمده به معناى حرام هاى خداست و بـا حـرم  » محارم االله«

يعنى جايى كـه بـه    �حرم حضرت معصومه . حرمت و احترام هم ريشه است

شخص محترم ، محترم مجلس مثلاً يا. محترم است �احترام حضرت معصومه 
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. و مكان محترم را به جهت بزرگى و جايگاه والاى شـان حرمـت مـى گذارنـد    

محارم االله نيز چيزهايى هستند كه به احترام خدا انجام دادن آنها ممنوع اسـت و  

، معصـومان ، اگر به عاشـور . در واقع احترام هر كس و چيزى احترام به خداست

از آن روست كه حريم رقم خورده از سـوى   ،علما و متدينين احترام مى گذاريم

بـه  . خدا را پاس داشته باشيم و در غير اين صورت مرتكب عمل حرام شده ايـم 

حريمـى را مشـخص   ، در حقيقت، آن جا كه خدا از عملى بازداشته، عنوان مثال

فرموده كه گذشتن از آن آلوده شدن به محارم الهى اسـت و در نتيجـه كيفـر بـه     

جا كه حضرتش از نگاه حرام بازداشته است در واقـع از محـارم   آن . همراه دارد

حريم و حرمـت الهـى را ناديـده    ، لذا اگر كسى چشم به حرام بيالايد. الهى است

در قيامـت  ، اگر از كرده خود توبـه نكنـد   خداى ناكرده چنين كسى. گرفته است

چشـمانش  ميل آتشين بـه   بنا به روايات صحيح كيفرى سخت دارد و آن اين كه

حـال ايـن   . ارتكاب ديگر محارم الهى نيـز كيفرهـاى ديگـرى دارنـد    . مى كشند

آيا انسان خردمند حاضر است در عـوض يـك   ، پرسش در ذهن خطور مى كند

خاشاكى را براى چنـد لحظـه در چشـم    ، نگاه طولانى و سراسر لذت و جان افز

فرمان مى دهد عقل سليم ، بنابراين. بى ترديد پاسخ منفى است؟ خود تحمل كند

كه بايد احتياط كرد و از حرمت شكنى پرهيز نمود و انسان برخـوردار از عقـل   

  . سليم تسليم فرمان عقل مى باشد

زمانى كه بـه عـالم   . احترام به هر محترمى احترام به خداست، به ديگر سخن

بـه  ، دينى احترام مى گذاريم چون او بيش از ديگران به خدا احترام مـى گـذارد  

زاهد يا عابد احترام مى گذاريم چون او بيش از ما بـه خـدا احتـرام مـى      انسان

به نويسنده توانايى كه در عرصه ديـن  ، به گوينده مذهبى، به امام جماعت، گذارد

، قلم مى زند احترام مى گذاريم چون آنها بيش از ما به خدا احترام مـى گذارنـد  
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مسـاوى اسـت بـا ارتكـاب     كه شكستن آنها  ما نيز با رعايت حريم حرمت آنان

وقتى مولاى ما رسول خـدا و  . حرمت فرمان خدا را نگاه داشته ايم محارم الهى

  :مى فرمايند �خاتم رسولان 

محـارم  «و پرهيزورزى نسـبت بـه   » ورع«بهترين كار در ماه مبارك رمضان 

  ، است» االله

آنچـه را  ، ى را به گوش گيريمبدين معناست كه بازداشتن ها و فرمان هاى اله

بـه تعبيـرى ديگـر اگـر     . فرمان داده عمل كنيم و از آنچه بازداشته دورى گزينيم

خداى بزرگ امرى را واجب كرده بايد آن را عملى كنيم و از آنچه حرام خوانده 

بـه   �اين ها مطالبى هستند كه در پاسخ پيـامبر  . گريزان و رويگردان باشيم

نهفته و مصاديق ورع اند كه در ماه مبارك رمضان از هـر كـار    �اميرالمؤمنين 

  . ديگرى برتر است

  امر به معروف و نهى از منكر

امـر بـه   . به عنوان نمونه امر به معروف و نهى از منكر از محارم الهـى اسـت  

جنبـه   معروف جنبه اثباتى و امرى و بايدى دارد و نهى از منكـر بـه عكـس آن   

به معروف و خـوبى و نيكـى و ارزش هـاى    . سلبى و بازدارندگى و نبايدى دارد

از سوى . هدايت كنيم و راهنمايى نماييم، فرا بخوانيم، دعوت كنيم، دينى امر كنيم

و به كار بد و نادرست و ناهنجار دينى و ضد  كه ضد معروف است ديگر از منكر

  . ماييم و هشدار دهيمنهى ن، باز داريم، ارزش اطلاق مى شود

بر اساس تعاليم اسلام و شرع مقدس اگر شرايط امر به معروف و نهى از منكر 

تمام فقيهان شـيعه بـر ايـن نكتـه     . »؟ به ما چه«: نمى توانيم بگوييم، فراهم شود

مـن  «اگـر  . اتفاق نظر دارند كه امر به معروف و نهى از منكر واجب كفايى است

بر ما واجـب عينـى   ، نبود) كه اين واجب را انجام دهد شايسته اى(» فيه الكفاية
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ولى اگر كسى كه امر به معروف و نهى از منكر كند و در اين كار توانـا  ، مى شود

اين عمـل  ، به عبارت بهتر. در آن صورت بر ما واجب نيست، باشد وجود داشت

ى چنانچه ديگران در عين توانايى و درست. واجب در هر صورت بايد انجام شود

آن را انجام دادند از گردن ما ساقط است و اگر نبودند بر مـا واجـب و بايسـته    

، است و در نتيجه اين كه بى توجهى به دو وظيفه امر به معروف و نهـى از منكـر  

  . خود از محرمات الهى است

بلكـه  ، بايد توجه داشت كه امر به معروف و نهى از منكر صرف گفتن نيسـت 

البته بايد شرايط تحقق امر به معروف و . تأثيرگذار باشد بايد به گونه اى گفت كه

، اخلاق نيكو و رفتـار شايسـته  ، بيان زيب، صبورى: نهى از منكر فراهم شود كه

شرط امر به معروف است و با چنين شرايطى مى توان فرد بى نمـاز را بـا نمـاز    

ل زشـت  غيبت كننده را از اين عم، دروغگو را به راستگويى واداشت، آشتى داد

   ...بازداشت و

نكته ديگرى كه گفتن آن ضرورى است اين است كه اين واجب را كسى مـى  

چنانچـه شـخص بـا كفـايتى امـر بـه       . تواند انجام دهد كه با كفايت و توانا باشد

اما اگر شخصى از كفايت ، معروف و نهى از منكر كرد از گردن ما ساقط مى شود

همچنان مكلف به انجام اين وظيفه ، ار نبودو توان و آگاهى و تأثير لازم برخورد

فراموش نكنيم همه ما در اين مورد مسئوليت داريم و بايد توجـه داشـته   . هستم

امر ، با داشتن شايستگى اين كار، كه هر گاه كسى از ميان جمعى برخاسته، باشيم

اما اگـر چنـين   ، تكليف از ديگران ساقط است، به معروف كند و از منكر بازدارد

همچنـان وظيفـه   ، د يا اين كه فرد ناتوان و ناكارآمدى به اين وظيفه پرداخـت نش

فرجامى بد براى انسان رقـم  ، دار هستيم و بدانيم كه ناديده گرفتن اين مسئوليت

  :در روايت آمده است. مى زند
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آن كه گناه مى كند با آن كه مى تواند نهى از منكر كند ولى بـه وظيفـه خـود    

  . قيامت و جهنم با هم شريك هستند عمل نمى كند در روز

حال شايسته است در اين ماه مبارك براى پرهيز از محارم االله كـارى كنـيم و   

بايـدها و  . به جوانان خـود معـارف دينـى را بيـاموزيم و راه حـق را بنمايـانيم      

نبايدهاى دينى را به آنان ياد دهيم كه اين يك واجب مسلّم است و نبايد غافـل  

، از طريق مجالس دينى راه يافته اند و مسائل را مـى داننـد  ، ترهشويم كه بزرگ 

احكـام ديـن و آداب   ، كمتر از اين مسائل آگاهند و اگر اصول ديـن ، اما جوانان

و خداى ناكرده به دليل همـين نـادانى بـه بيراهـه      ]دين شان را به درستى ندانند

فه ما و كيفر بى توجهى بـه  درباره وظي�ما مسئوليم و آنچه معصومان [ روند 

پس به منظور اداى وظيفـه و پرهيـز از محـارم    . در انتظار ماست، آن فرموده اند

خويشــاوندان و بســتگان و ، بــا جوانــان و نوجوانــان، بايــد همــت كــرده، خــد

و آموزه هاى دينى و محارم الهـى آشـنا    �همسايگان كه با معارف اهل بيت 

آنان را از بدى و منكر دور كنيم و بـه سـوى معـروف و    صحبت كنيم و ، نيستند

با اين كار هم حريم محارم االله حفظ مى شود هـم در روز  . حقيقت هدايت نماييم

قيامت در شمار معصيت كاران قرار نخواهيم گرفت و نيز به واجب مسلّم امر بـه  

ر اين باز تذكر مى دهم كه خواندن قرآن د. معروف و نهى از منكر عمل كرده ايم

امـا مهـم تـر از    ، به ويژه اگر با صداى خوش خوانـده شـود  ، ماه پسنديده است

امـر بـه معـروف و    (عمل به آن است و اين عمل ما ، خواندن قرآن و فهميدن آن

  :عين عمل به قرآن است كه مى فرمايد) نهى از منكر
مُرُ�َ� (

ْ
َْ�ِ َ�يَأ

ْ
� 

َ
ةٌ يدَْعُوَ� ِ�� م�

ُ
نكُمْ � َكُن مِّ  رِ َ��ْ

َ
مُنك

ْ
مَعْرُ�ِ% َ�يَنهَْوَْ� عَنِ �ل

ْ
باِل

مُفْلِحُو�َ 
ْ
كَ هُمُ �ل

َ
�ل
ُ
به نيكـى دعـوت    ]مردم را[ بايد از بين شما گروهى  )10(؛  )َ��

  . كنند و به كار شايسته وادارند و از زشتى بازدارند و آنان همان رستگارانند
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  چگونگى امر به معروف و نهى از منكر

روف و نهى از منكر واجب شـرعى و وظيفـه همگـان    همان طور كه امر به مع

لحاظ داشتن شرايط آن نيز لازم است تا ايـن مسـئوليت بـه سـلامت بـه      ، است

، پرواضح است كه بدون رعايت شرايط مخاطبان و مكـان . سرمنزل مقصود برسد

امر به معروف و نهى از منكر نه تنها كارآمد نخواهد بـود كـه تـأثير منفـى دارد؛     

بسيار نقل كـرده انـد و   . پنهان نمانده است �ى از نظر معصومان چيزى كه حت

  :شنيده ايم كه

مرد كهـن سـالى را ديدنـد كـه     ، در خردسالى �امام حسن و امام حسين 

آن دو بزرگـوار نـزد پيرمـرد    . اما به صورت نادرست بود، مشغول وضو ساختن

زيم و تو داورى كن كه وضـوى كـدام يـك    ما وضو مى سا: به او فرمودند، رفته

  . آن گاه هر دو وضو گرفتند، صحيح است

وضـوى هـر دوى شـما صـحيح و     ، فداى تان گردم: آن پيرمرد به آنان گفت

   )11(. وضوى من نادرست است

بايد شيوه امر به معروف و نهى از  �ما نيز به عنوان پيروان امامان معصوم 

واران بياموزيم و در برخورد با افراد به كار بنديم كه در غيـر  منكر را از آن بزرگ

  . بيشتر به مشت بر سندان كوفتن شبيه خواهد بود، اين صورت كار و تلاش مان

  دامنه تكليف

هر ، امر به معروف و نهى از منكر محدود به طبقه خاصى نيست، وظيفه ارشاد

و جوان بـه يـك انـدازه     اما زن و مرد و پير، چند مسئوليت برخى سنگين است

مسئول هستند و هر دسته و طبقه به فراخور دانسته هاى خود مى تواننـد تـأثير   

موظفند همگنان خـود  ، بانوان آشنا به احكام. چشمگيرى در اين راه داشته باشند

، اخلاق اسلامى و وظايف اجتماعى آشنايى ندارند، آداب، احكام، را كه با مسائل
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از آن جـا كـه جوانـان    . يـز همـين مسـئوليت را دارنـد    مـردان ن . آموزش دهند

دوسـتان و  ، تأثيرگذارتر و تأثيرپذيرند به جاست كه آشنايان به مسائل اسـلامى 

بـا مفـاهيم والاى اسـلامى    ، نزديكان جوان خود را كه با اين مقوله فاصله دارند

از دوستان خود بخواهند تا در مجـالس دينـى   ، با محبت و صميميت، آشنا كرده

آنـان  ، مبانى اسلام با روح جوانان درآميخته، زيرا در همين مجالس، شركت كنند

  . شيفته اسلام و مفاهيم والاى آن خواهند شد

؟ حقيقتاً چرا؟ چرا مى خواهيد تنها شما به بهشت برويد: جا دارد پرسيده شود

 دانسته هاى رهايى بخش خود را به ديگران بدهيم تا آنان، بكوشيم سخاوتمندانه

چه اين اگر كوتاهى كنيم افزون بر ستمى كه بر ، را نيز در شمار بهشتيان درآوريم

طعمه آتش دوزخ خـواهيم  ، خود نيز گرفتار خشم خدا شده، آنان روا داشته ايم

امر بـه  ، همان طور كه پيش از اين گفته شد. هر چند بندگى خدا كرده باشيم، شد

بر همگـان واجـب   ، اهم شدن شرايطمعروف و نهى از منكر از فروع دين و با فر

، خوب است در اين امر كوشا باشيم و افراد را به مجالس و محافل قرآنـى . است

دينى و حسينى جذب كنيم و مبادا از اين كه يك بـار يـا دو بـار پاسـخ منفـى      

  :فرموده است �كه امام باقر ! ميدان را ترك كنيم، شنيديم

  . راه رسيدن به بهشت سراسر ناهموارى است )12(الجنة محفوفة بالمكاره؛ 

را ) گمراه نادان(چرا او «: به خاطر بسپاريم كه در قيامت از ما خواهند پرسيد

  . پس براى آن روزمان بينديشيم و پاسخى خداپسند بيابيم. »؟ هدايت نكردى

شكرانه دارد و بايد به ، وجود جلسات قرآنى و دينى و مجالس وعظ و ارشاد

اما نياز جامعه بيش از ايـن مقـدار را مـى    ، نعمت خداى را شكر گفت پاس اين

سعى كنيم اين گونه مجالس را با رونق بيشـترى برگـزار و همگـان را بـه     . طلبد
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شركت در آن تشويق كنـيم و مطالـب منطبـق بـا واقعيـت در آن بيـان و سـيره        

  :نقل شود باشد تا �معصومان 

و كسى كه زنـده شـود بـا    ، ى روشن هلاك گرددبا دليل، كسى كه هلاك شود

   )13(. دليلى واضح زنده بماند

همگى مان به آموزه الورع عـن محـارم االله    �اميدوارم به بركت اهل بيت 

پاى بند باشيم و خداى سبحان ما را در امر هدايت گرى و ارشاد ديگران موفـق  

  . ان شاء االله، بدارد

  له الطاهرينوصلى االله على محمد وآ
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  :پى نوشت ها 

  . اين گفتار در جمع عده اى از ديداركنندگان ايراد شده است )1(

  . 341ص ، 93ج ، بحارالانوار )2(

لكـل شـيء ربيـع وربيـع القـرآن شـهر       : فرمود السلام عليهامام باقر : 630ص ، 2ج ، كافى )3(

  . رمضان؛ هر چيزى بهارى دارد و بهار قرآن ماه رمضان است

  . 13494حديث ، 314ص ، 10ج ، وسائل الشيعه )4(

در ايـن جـا صـيغه    . بيايد افاده عموم مى كند) ال(از نظر ادبى اگر صيغه جمع با الف و لام  )5(

آمده است كه عموميت و گستردگى را مى رساند و تمام اعمال را در » اعمال» «ال«جمع اعمال با 

  . نظر دارد

  . 160ص ، 9ج ، الصحيح من السيره )6(

  . 4حديث ، 94ص ، الامالى، شيخ صدوق )7(

  . 154ص ، همان )8(

  . 266ص ، 2ج ، عيون اخبارالرضا )9(

  . 104آيه ،  )3(آل عمران  )10(

  . 319ص ، 43ج ، بحارالانوار )11(

  . باب صبر، 89ص ، 2ج ، كافى )12(

  . 42آيه ،  )8(انفال  )13(
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  )1( اخلاق نيكان

  حمن الرحّيمبسم االله الرّ

الحمد الله رب العالمين وصلّى االله على محمد وآلـه الطـاهرين ولعنـة االله علـى     

  أعدائهم أجمعين

  درآمد

، پيـامبر اسـلام  ، روزهاى آخر ماه مبارك را سپرى مى كنيم كه قـرآن مجيـد  

: چـون ، آن را با اوصاف بلندى �فاطمه زهرا و ائمه معصومين ، اميرالمؤمنين

ماه كرامت و ماه ضيافت خدا توصـيف كـرده انـد؛ مـاه     ، ماه مغفرت، تماه رحم

آمرزش و احسان الهى اسـت  ، بركت، بهار رحمت، اين ماه عظيم. مبارك رمضان

چه بهتر كـه از  ، براى همگان ارزانى مى شود تبارك و تعالى كه از طرف خداوند

  . چنين خوان گسترده اى همگان بهره وافى بگيريم

   ...مزد آن گرفت

بايد به شايسـتگى  ، براى دستيابى به عنايات و كرامت هاى الهى ويژه اين ماه

هاى خود توجه كنيم و اين كـه در برخـوردارى از ايـن نعمـت هـا چـه انـدازه        

قرآن كريم در اين . چه اين كه نيمى از موفقيت به دست خودمان است، توانمنديم

  :باره به صراحت مى فرمايد

) 
ْ
يسَْ للاِ

�
� ل

َ
 مَا س2ََ َ� �

�
و اين كه براى انسان جز حاصل تـلاش   )2(؛  )7نِسَنِ �لاِ

  . او نيست

اين حقيقت را آشكار مى كند كه انسـان  ، در آيه فوق» سعى«عنايت به كلمه 

رحمت و مغفرت الهـى برخـوردار   ، كرم، در هر موقعيتى قابليت دارد تا از فضل

شايد بـه  . را به فعليت برساندقابليت خود ، به اين شرط كه به همان نسبت، شود
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امـا چنـين   ، ذهن خطور كند كه قابليت كسب فيض الهى در افراد متفاوت اسـت 

خداى منان بنا به حكمت خود ميـان بنـدگان تفـاوت    ، نيست البته در باب رزق

  :قائل شده و خود در اين باره فرموده است

) ِ89ْ لَ نَعْضَكُمْ َ=َ نَعْض ِ: �لرِّ ُ فَض� و خدا بعضى از شما را در  )3(؛  )...َ� �ب�

  . روزى بر بعضى ديگر برترى داده است

و اين موضوع با مسأله بهره گيرى از خوان فيض الهى و رحمت بـى كـرانش   

متفاوت است و زمينه نيل به كمال انسانى به يك اندازه و براى تمـام انسـان هـا    

  . فراهم است

نيـز ماننـد بسـيارى ديگـر در شـمار      ) رحمه االله(به عنوان مثال جناب ابوذر 

همگان ، بيان مى كردند �تمام آنچه را كه پيامبر . بود �اصحاب پيامبر 

را از ] و امثـال او [اما چيزى كه ابـوذر  ، گوش فرا مى دادند و ابوذر نيز مى شنيد

اين بـود كـه او نـه    ، ن مقامى رساندميان ديگر صحابه متمايز كرد و او را به چنا

را مى شنيد  �كه با گوش جان نيز سخنان پندآموز پيامبر ، تنها با گوش سر

در واقع ابوذر در اين راه بسيار كوشيد تا قابليت حق پـذيرى  . و به كار مى بست

ا بـر  از همـين رو بايـد سـختى زحمـت ر    . و پندشنوى خود را به فعليت برساند

  . خويش هموار كرد تا بتوان دانسته ها را به فعليت رساند

توجه داشته باشيم كه تهيه خانه اى دو سه اتاقه با زحمـت و رنـج فرسـاينده    

همچنـين  . چنين كاشانه اى ميسر نمى شود، همراه است و بدون تلاش و زحمت

ميـد  ا، نبايد بدون رنج و زحمت و گذشتن از تمايلات و خواسته هـاى نفسـانى  

و نيكـان را   �دستيابى به بهشت جاودان و همسايگى پيـامبران و معصـومان   

  . داشت
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  فرصت مانده

نبايد نااميد شود ، اگر انسان از روزهاى اول ماه مبارك رمضان استفاده نكرده

چرا كه امكان بهره منـدى از رحمـت   ، بلكه از روزهاى باقى مانده استفاده كرده

فراهم مى باشد و تمام شنيده هاى آموزنده و آموزه هاى اسلامى اين ماه مبارك 

حال اگر كسى ايـن  . براى انسان هاى بيدار دل و روشن ضمير اتمام حجت است

چراكه بر اسـاس حجـت و   ، چه سعادتمند انسانى است، آموزه ها را به كار گيرد

، رفتار شـد در وادى تباهى گ خداى ناكرده حيات معنوى يافته است و اگر، دليل

خويشتن را به هلاكت انداختـه  ، در واقع به اختيار خود و على رغم اتمام حجت

  . است

  :خداى متعال در اين باره مى فرمايد

كَ عَن بيَِنّةَ DَْEَ�َ مَنْ �Cَ عَن بيَِنّةَ ...(
َ
هَْلِكَ مَنْ هَل

ّ
Fِ...(  ؛)تا اين كه هـلاك   )4

و زنده شود آن كه زنده شد از روى ، نشود آن كه هلاك شد از روى دليلى روش

  . دليلى روشن

براى اين جهت دعاهاى وداع ماه مبارك رمضان از وسايل ممتازى است كـه  

از جمله در كتـاب الـدعاء   ، رسيده است و در كتاب هاى دعا �از معصومان 

هـا و   نگاهى از سر تأمل در اين دعاها و توجه به نيايش. آمده است )5(والزيارة 

مـا را در بـه فعليـت    ، خواسته هاى معصومان از خداوند به هنگام وداع اين مـاه 

مسلماً بسـيارند  . درآوردنِ توانِ بهره گرفتن از كرامات اين ماه يارى خواهد كرد

چراكـه چنـين آمـوزه هـا و آموزگـارانى      ، كسانى كه از اين نعمت ها محرومنـد 

يـن مـاه اسـتفاده اى در خـور و     پس سعى كنيم از روزها و شب هـاى ا ، ندارند

زيرا اين فضايل و بركات از اختصاصات ماه مبارك رمضان اسـت  ، شايسته كنيم

البتـه  . خوان بركت و بالندگى آن نيز برچيده خواهـد شـد  ، و با سرآمدن اين ماه
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، شب و روز عيد فطر نيز بركات و آثار ويژه اى دارد كه بـا سـرآمدن روز عيـد   

  . سر خواهند آمدبركات اين روز نيز به 

  پاداش الهى

  :خداى منان فرموده است

) ُGََخَْ�ً� ير J �KLَ 
َ
Mهـر كـس همـوزن ذره اى نيكـى كنـد       )6(؛  )فَمَن فَعْمَلْ مِثقَْا

  . آن را خواهد ديد] نتيجه[

در آيه ديگر با تصريح به اين كه خداى متعال هيچ چيزى را فراموش نخواهد 

  :كرد آمده است

)...  ُ حْصهُ �ب�
َ
� ُGو آنهـا آن را  ] كارهـاى شـان را  [برشمرد خدا  )7(؛  )... َ� نسَُو

  . فراموش كردند

چـه معنـايى   » مثقـال ذرة «: بيشتر دقت و تأمل كنيم كـه ، خوب است در آيه

خواه كوچـك   در مجالس انجام مى دهند، بى ترديد تمام خدماتى كه افراد؟ دارد

به صاحبان اعمـال  ، بر اساس آن در پيشگاه الهى محفوظ است و و خواه بزرگ

خادم هميشـگى مجلـس بـودن شـرط     ، نيك پاداش داده مى شود و در اين امر

اگر فردى حتـى خاشـاك كـوچكى از مجلـس زدوده يـا      ، به ديگر بيان. نيست

در سينى خادم مجلس گذارده باشد به همان نسبت ، استكانى را از زمين برداشته

مثقـال ذره نيسـت كـه    ، اين مقـدار از عمـل   .از پاداش الهى بهره مند خواهد شد

وانگهى هريك از شما يا هر كس كه خدمتى يا عمـل خيـرى   . بيشتر از آن است

به يقين خداى منـان آن را بـر شـمرده و    ، اما آن را از ياد برده باشد، انجام داده

  . » ...أحصاه االله«: چه اين كه حضرتش فرموده است، ثبت مى نمايد

براى نيل به والايى ها و اندوختن حسـنات بهـره   ، فرصت هابنابراين بايد از 

در حد توان خـود بكوشـيم و بـدانيم كـه بهـره گـرفتن از آمـوزه هـاى         ، گرفته
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معصومان در قالب نيايش هاى توديع ماه مبارك رمضان از مطالب مهـم در ايـن   

را بيشترين استفاده ، ماه است تا از اين طريق بتوانيم با وظايف خويش آشنا شده

البته برخوردارى بيشـتر از بركـات در گـرو بـه     . از بركات اين ماه مبارك ببريم

امـا بـا   ، البته اين امر تا اندازه اى مشكل است. فعليت در آوردن دريافت هاست

افـراد موفـق در ايـن    . خداوند نيز آن را تسهيل خواهـد نمـود  ، آسان گرفتن آن

مـا  . دن راه را براى آنان آسان نمودمسأله را آسان گرفتند و خدا نيز پيمو، زمينه

بـه  ، نيز اگر در اين راه كمى تحمل داشته باشيم و خستگى را برخود هموار كنيم

چه اين كه حضرتش ، يقين خداى منان راه را براى ما آسان و هموار خواهد كرد

  :خدايى است مهربان و خود در اين باره فرموده است

) َUِ �َ َكVبKَ َحِم�K مَن 
�
قَهُمْ �لاِ

َ
بـه  ، مگر كسانى كه پروردگـار تـو   )8(؛  )... لكَِ خَل

  . و براى همين آنان را آفريده است، آنان رحم كرده

  :در جايى ديگر فرموده است

 Fِعَْبُ دُ��ِ (
�
7نِسَ �لاِ

ْ
ن� َ� �لا ِ

ْ
Y� ُقْت

َ
و جن و انس را نيافريدم جـز   )9(؛  )َ� مَا خَل

  . براى آن كه مرا بپرستند

انسان را به پرستش خودش فرمان داد تا بر او تـرحم كنـد و در   ، انخداى من

: اين بوده تا خدا بر ما ترحم نمايد و خود مى فرمايد، حقيقت علت غائى خلقت

قَهُمْ  ...(
َ
  . »؛ و براى همين آنان را آفريده است )...َ� Uَِ لكَِ خَل

را در كسـب  بنابراين سزاوار است در اين باب سعى كنيم و توانـايى خـويش   

رحمت و فيض خداوندى به فعليت درآوريم و شايستگى هاى خويش را بـراى  

  . برخوردارى از اين بركات و عنايات الهى به ظهور رسانيم
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  نشانه ايمان

، كوشش انسان براى به فعليت درآوردن دريافت هاى خـود از مواهـب الهـى   

وجود دارد كه بنـا   در همين معنا روايات متعددى. دليل ايمان و باورمندى اوست

در صورتى ايمان انسان كمال مى يابد كه از اوصـافى برخـوردار   ، به منطوق آنها

ايمـان او ضـعيف و   ، به نسبت ويژگى هاى ناداشـته ، باشد و در غير اين صورت

  :آمده است �در روايتى از امام صادق . ناقص است

نفسه منه فى تعب والناس منه فـى   ...:ينبغى للمؤمن أن يكون فيه ثمان خصال

خويشـتن را در   ...:مؤمن بايد از هشـت خصـلت برخـوردار باشـد     )10(؛  ...راحة

  . ولى مردم از وجودش در آسايش اند، سختى نگاه مى دارد

ايمـان مـان   ، نباشـيم ، مسلّم اين كه اگر آن سان كه در روايت فوق آمده است

. ت و فضل خدا موفق نبـوده ايـم  در كسب رحم، ناقص است و آن گونه كه بايد

، با ستم به ديگران و اعمالى ديگر، انسان به دليل نابرخوردارى از صفات مؤمنان

  . مرتكب حرام هم مى شود و هيچ عذر و بهانه اى هم نخواهد داشت

در صورتى كه در راه كسب ويژگى هاى مؤمنان نكوشيم و خـويش را بـدان   

ر معرض خطرِ گرفتار شدن به سـتمگرى  هميشه د، صفات زينت ندهيم بى ترديد

خصـلتى اجتمـاعى   ، زيـرا انسـان  ، و تعدى نسبت به ديگران قرار خواهيم داشت

بسـتگان و ديگـر افـراد جامعـه     ، داشته و همه روزه صدها بار با افراد خـانواده 

اداره و جـز آن  ، شـركت ، فراتر از اين اگر فردى رئـيس كارخانـه  . برخورد دارد

چنـين فـردى در   . با افراد بيشترى برخورد خواهـد داشـت  باشد به طبيعت حال 

اگر به عدالت و انصاف با زيردستان و  ...رئيس شركت و، مقام سرپرست خانواده

كه در قالب مقام و قدرت بدو عرضه  از عهده امتحان الهى، عائله خود رفتار كند

ات مـؤمن  زيرا به خوبى توانسته صف، به نيكى برآمده و سعادتمند شده است شده
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نسـبت بـه زيردسـتان     خداى ناكرده در مقابل اگر. بودن را در خود تحقق بخشد

  . فرجامى بد براى خويش رقم زده است، ستم روا دارد

  :آمده است �در روايتى از اميرالمؤمنين 

من ولى رقاب عشرة من المسلمين ولم يعدل فيهم حشره االله يوم القيامة ويداه 

خواه ، به هر دليل[كسى كه  )11(فلا يفكهما إلاّ عدله فى الدنيا؛ ، لى عنقهمغلولتان إ

بـر ده نفـر از مسـلمانان    ] به جهت توان مالى يا موقعيت اجتماعى يا امرى ديگر

چنين فردى در روز قيامت در حالى ، اما با آنان به داد رفتار نكند، حكومت كند

چيـزى او را  ، رى اش در دنياكه دستانش بر گردنش بسته شده است و جز دادگ

  . نخواهد كرد

تـوأم بـا شـكنجه    ، البته حبسى كه براى چنين فردى در نظر گرفته مى شـود 

  . صرفاً به منظور ايجاد محدوديت براى اوست، نبوده

چنين بياناتى از يك عالم معمولى يا مصلح اجتماعىِ با اندوخته ناقص علمى 

صومانى است كه جز بر اساس حق چيزى بلكه آموزه و سخن پاكان و مع، نيامده

  . آخرت را آن سان كه هست توصيف مى كردند، نگفته

  ؟ چرا بى توجهى

، با تمام اين هشدارها و بشارت هايى كه براى ستمكارى و عدالتورزى رسيده

همواره كسانى هستند كه به دليل داشتن مال و مقام و منصب بى توجـه بـه ايـن    

بـه  ، قيامت و حسابرسـى سـخت و دقيـق آن روز    مسائل و بدون در نظر داشتن

اما با داشـتن روح  ، كسانى نيز هستند كه قدرت ندارند. تعدى و ظلم مى پردازند

انسان به چـه چيـزى   . بر ضعيفان زيردست خود ستم روا مى دارند، سلطه جويى

تشخيص عدالت از ؟ دل خوش دارد كه در كار خود تجديد نظر يا تأمل نمى كند

و بى انصافى چندان دشوار نيست و هر كس كمى تأمل كند مى تواند بى عدالتى 
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انصاف و بى انصافى را از يكديگر تمييز دهد و به دليل همين تـوان در شـناخت   

  . خوبى و بدى است كه انسان پاداش گرفته يا كيفر خواهد ديد

رى به آيا دوست دا: پرسيده شود �بى ترديد اگر از هر دوستدار اهل بيت 

پاسخ او مثبت خواهد بود و هر كس ؟ يا ديگر معصومان برسى �امام حسين 

نهايتـاً مشـتاق   ، كه با خويشاوندان و آشنايان و عزيزترين افراد زندگى مى كنـد 

امـا يكـى از شـرايط چنـين     ، اسـت  �رسيدن به حضور حضرت سيدالشـهدا  

در خسـتگى باشـد و مـردم از    خويشـتن از خـويش   « ديدارى ايـن اسـت كـه    

  . »وجودش در آسايش

  :در روايتى آمده است

چون در آخرالزمان كسى پاك و وارسته از دنيا برود ملائكه شگفت زده مـى  

شوند كه او چگونه توانسته است در پيچ و خم هاى چنين دنيايى ايمان خـود را  

  . به سلامت بيرون ببرد

سخت بوده و امـروزه هـم سـخت    درست است كه سالم از دنيا رفتن هميشه 

چنين امرى شدنى است و خداى منان نيز يارى اش ، اما اگر انسان بخواهد، است

جان كلام اين كـه اگـر انسـان    . كمك خواهد كرد، او را در ادامه دادن راه، كرده

خواسـتن  «چه اين كـه  ، خواهان و جوياى چيزى باشد بدان دست خواهد يافت

  . »توانستن است

  زيركى مؤمن

سخن ، از جمله، از زيركى مؤمن مكرر ياد كرده است �روايات معصومين 

  :كه فرموده اند �پيامبر 

  . زيرك و دانا و بااحتياط است، مؤمن )12(المؤمن كيس فطَن؛ 
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تبلور دارد ومـؤمن كامـل نيـز از    ، حقيقت اين است كه تمام اوصاف انسان ها

ده مستثنا نيست ولذا بايد زيركى ودانايى خود را كه از اوصاف برجسـته  اين قاع

يكى از اين موارد مطلبى اسـت كـه در روايتـى از امـام     . اوست به ظهور برساند

آمده و آن اين كه مؤمن بايد خويشـتن را در سـختى نگـاه دارد تـا      �صادق 

فـرادى بافرهنـگ و سـليقه هـاى     مثلاً انسان با ا. مردم از گزند او در امان باشند

حال امر داير بين اين است كه خود را در فشـار قـرار   . گوناگون سر و كار دارد

به يقين بايد سختى را براى خود بخواهد و اگـر كسـى   . دهد يا اطرافيان خود را

زيـرا در ايـن   ، است» آرى«پاسخ ؟ ، آيا هميشه بايد برخود سخت بگيرم: بگويد

ما به عنوان مسـلمان  . اى ايمان در انسان تبلور مى يابدصورت است كه نهاده ه

و پيرو خاندان رسالت بايد از آن بزرگان الگو بگيريم و اين  �و امت پيامبر 

  :سخن الهى را سرلوحه كار خود قرار دهيم كه مى فرمايد
سْ  وJٌَ حَسَ  نةٌَ (

ُ
� ِ كُ  مْ ِ: Kسَُ  وMِ �ب�

َ
قَ  دْ َ]َ� ل

�
َ  وَْ\ ل

ْ
F� �َ َ مَ  ن َ]َ� يرَجُْ  و� �ب�

ّ
ِ ل

7خَِرَ 
ْ
بـراى  ، رسول خدا سرمشقى نيكوست] اقتدا به[قطعاً براى شما در  )13(؛ )...�لا

  . آن كس كه اميد دارد به خدا و روز ديگر

در اين آيه شريفه از سوى خداى منان مورد خطاب قرار گرفته ايم كه اگر به 

به ويژه در پرهيز از آزار ، ايم بايد در تمام كارها رحمت خدا و آخرت اميد بسته

حضـرت رسـول   ، مردم و تحمل ناهموارى هايى كه از سوى مردم به ما مى رسد

  . را الگوى خويش قرار دهيم �اكرم 

بـارزترين  ، را مى پيمايـد  �و پيشوايان معصوم  �كسى كه راه پيامبر 

زيرا درمى يابد به چه وسيله و از چـه راهـى   ، مصداق زرنگى و خردمندى است

آن گاه . به تجارتى سودمند كه خير دنيا و سعادت آخرت در آن است دست يابد

نفسـه  « �است كه به پيروى از پيشوايان بزرگ اسلام و به فرموده امام صادق 
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در زحمت و سختى است ، ود از دست خودمنه فى تعب والناس منه فى راحة؛ خ

  . »و مردم از او در آسايش اند

مـردم  ، خويشاوندان، زن و فرزند: در روايت شامل همگان مانند» ناس«كلمه 

آمده و نـه  » ناس«در روايت كلمه . ارباب رجوع و غيره مى شود، كوچه و بازار

سـت كـه حتـى    و از اين استفاده مى شود كه شرط كمال ايمان ايـن ا » مؤمنون«

يهوديان و زرتشتيان از گزند انسـان مـؤمن در   ، مسيحيان: غيرمسلمانان از جمله

امـا همـين   ، البته بعضى امور ممكن است از نظر انسان طبيعى باشـد . امان باشند

موارد موجب آزردگى اطرافيان مى شوند و اين بـرخلاف شـرطى اسـت كـه در     

ى را مـى پسـندد كـه خـانواده و     به عنوان مثال انسان خوراك. روايت آمده است

انسـان مـؤمن برخـود سـخت     ، در ايـن صـورت  . اطرافيان او آن را نمى پسندند

با تمايل آنـان   والبته در موارد حلال نه حرام بر خلاف ميل و سليقه خود، گرفته

در . آنچه كه آنان دوست دارند و مى خوردند همان را ميل مى كنـد ، همراه شده

  :نقل كرده اند كه فرمودند �از پيامبر اكرم  �اين باره امام صادق 

مـؤمن بـه ميـل و     )14(المؤمن يأكل بشهوة أهله والمنافق يأكل أهله بشـهوته؛  

خانواده اش به ميل او غذا مى ، ى خانواده اش مى خورد و منافق) سليقه(اشتها 

  . خورند

تا اين انـدازه خواسـته مشـروع ديگـران را     براى كمال يافتگى در ايمان بايد 

در . لحاظ داشت و به منظور رعايت حال آنان تن بـه سـختى و ناملايمـات داد   

باب شراكت و موارد مشابه آن نيز انسان مؤمن اسير تمـايلات خـويش نشـده و    

يهودى يا پيرو ديگر ، هرگز به ظلم به ديگران تن نمى دهد و اگر با يك مسيحى

زيرا ايمان مهارِ بازدارنده ، هرگز او را نمى فريبد، ار شريك باشداديان در كسبوك

، زيـرك ، چنـين انسـانى بـه گـواهى روايـات     . انسان از تباهى و نامردمى است
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زيرا نعمت هاى جاودانه آخرت را با كالاهاى فناپذير ، خردمند و بااحتياط است

  . دنيا تعويض نمى كند

  داستانى پندآموز

قى ماجراهاى فراوانى نقل شده كه تماماً عبرت آمـوز و  در تاريخ و آثار اخلا

يكـى عائلـه منـد و    ، دو برادر بودنـد «: از جمله آمده است، هشدار دهنده است

آن دو زمينى كشاورزى داشتند و در كاشـت و برداشـت شـريك    . ديگرى مجرد

زمان درو فرا رسيد و محصول را برداشتند و هريك سـهم خـود را جـدا    . بودند

مه شبى برادر مجرد از خواب برخاست و با خود انديشيد كـه بـرادر مـن    ني. كرد

آن گـاه  . اما من چندان خرجى نـدارم ، عيالوار است و هزينه زندگى اش سنگين

بدون اين كه برادرش را از قصد خود آگاه كند مقدارى از سـهم خـود بـه سـهم     

برادرش در  همانند، همان شب برادر بزرگ تر از خواب برخاسته. برادرش افزود

اما برادرش در ابتداى راه است و لذا بايـد  ، انديشه شد كه بار خود را بسته است

با اين انگيزه به سراغ محصول خـود رفـت و مقـدارى از آن را    . به او كمك كند

  . برداشت و به خرمن برادر افزود

در اين صورت مى بايست تفاوتى در حجم و وزن محصول آنهـا بـه وجـود    

را همان مقدار كه از خرمن خود كم كرده بود به آنـان اضـافه شـده    زي، نمى آمد

اما شگفت انگيز اين كه هردو چون محصول خـود را بررسـى كردنـد سـهم     ، بود

آن دو به وظيفه اخلاقى خود عمل كرده . خود را بيش از آن چيزى يافتند كه بود

فَمَ ن (ييرناپـذيرِ  اما خداى متعال از نيت آنان آگاه بوده و بنا به وعده تغ، بودند

 ُGََخَْ�ً� ير J �KLَ 
َ
Mآن ] نتيجـه [پس هركه هموزن ذره اى نيكى كند  )15(؛  )فَعْمَلْ مِثقَْا

هردو را در اين جهان پاداش داد و در آخرت نيز از رحمت الهى » را خواهد ديد

البته پاداش اعمال در دنيا گاهى با تأخير همراه است تـا  . برخوردار خواهند شد
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ت ميان كسى كه براى خداى كار مى كند و كسى كه براى پـاداش كـار مـى    تفاو

آن كه براى خـدا كـار مـى    ، چراكه در صورت تأخير در پاداش، كند معلوم شود

با ايـن حـال بـراى    ، كند و اطمينان ندارد كه خدمتش در دنيا جبران خواهد شد

معلـوم مـى   خدمت به ديگران بى دريغ از آبروى خود و غير آن هزينه مى كنـد  

  . شود

  :آيه ذكر شده آورده اند )16(در تفسير  اعلى االله درجاته مرحوم اخوى

افزون بر مقامات و پاداش هاى اخروى در ، انسانى كه به ديگران خدمت كند

  . اين دنيا نيز پاداش خواهد گرفت

اگر انسان خود را در زحمت بدارد و ناملايمات روزگار و بدرفتارى مردم را 

همـانى  ، اما مردم و اطرافيان را از آزار خويش ايمـن سـازد  ، هموار كند بر خود

  . فرموده اند و به گواهى آنان مؤمن خواهد بود �خواهد بود كه معصومين 

  استغفار

چراكـه در دعـاى   ، از ديگر امور مربوط به ماه مبارك رمضان استغفار اسـت 

، »استغفر االله ربى وأتوب إليـه «: اىوداع اين ماه چندين بار استغفار به صورت ه

آمده است و مفهوم آن به زبان ساده اين  ...و» استغفرك اللهّم ربى وأتوب إليك«

. نسبت به كرده هاى بد خود از پيشگاهت معذرت مـى خـواهم  ، خدايا: است كه

حال اين سؤال پيش مى آيد كه انسان از چـه كارهـايى بايـد از خـدا معـذرت      

مقام پرستى و زورمـدارى از  ، دنيادوستى، خشم ناروا، فسانىتمايلات ن؟ بخواهد

مواردى است كه انسان بايد از آنها به درگاه خداى مهربان عذرخواهى و استغفار 

نـه مجـرد لفـظ؛    ، كند و البته اين استغفار بايد با حقيقت و راسـتى همـراه باشـد   

   )17(. دشروط آن را برشمرده ان �استغفارى كه اميرالمؤمنين 



29 

 

در شمارى از روايات آمده است كه انسان بايـد در روزهـاى باقيمانـده مـاه     

در بعضـى از  . مبارك رمضان صادقانه استغفار كند تا مشمول رحمت الهى شـود 

روايات نيز آمده است كه انسان بايد تمام رفتارهـاى ناشايسـت و برخوردهـاى    

ها به درگـاه خـداى متعـال    نادرست خود را يكايك نام ببرد و براى هريك از آن

، نيز بدان اشـاره شـده   �مطلب ديگرى كه در سخن اميرالمؤمنين . استغفار كند

حـق النـاس تنهـا بـه بيگانگـان      . مسأله حق الناس است كه بسيار مشكل است

محــدود نيســت كــه زن و فرزنــد و پــدر و مــادر و بــرادر و خــواهر و ديگــر  

  . خويشاوندان را نيز شامل مى شود

، ممكن است يك انسان پس از عمرى گناه و نافرمانى حضرت بـارى تعـالى  

خدا گناه او ، در لحظه جان دادن اگر توبه كند و حق الناس برگردن نداشته باشد

وضع بـه گونـه اى ديگـر    ، اما در مورد حق الناس، توبه او را بپذيرد، را بخشيده

د يادكرده اسـت كـه از   خداوند سوگن، است و آن طور كه در حديث قدسى آمده

حق الناس منحصـر بـه مـال    . حق الناس اگرچه به اندازه دانه ارزن باشد نگذرد

كوچك ترين ستمى در حـق ديگـرى روا دارد   ، اگر كسى با زبان و رفتار، نيست

، دربند حق الناس گرفتار خواهد شد و مسلّم است تا صاحب حق رضايت ندهد

  . خدا نيز نخواهد گذشت

ر جلسات قبلى و به مناسبتى بيان شد مؤيد اين حقيقت است و ماجرايى كه د

آن اين است كه شخصى متدين نام همسرش را به گونه اى ادا مى كرد كـه مايـه   

، فرزند. آن مرد و در عالم رؤيا به خواب فرزندش آمد. رنجش خاطر او مى شد

ه انـد  عقربى به بزرگى قاطر بر من گمارد: او گفت، جوياى حال برزخى پدر شد

  . و او به كيفر آن كه مادرت را با چنان نامى صدا مى زدم
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 مـثلاً اگـر  . بنابراين شايسته است تا فرصت باقى است در صدد جبران برآييم

بكوشـيم نيرنـگ   ، كسى را آزرده ايـم ، با زبان يا با ابراز قدرت خداى ناخواسته

بـى   نموده اسـت كه به صورت ظلم و بى مهرى و در نهايت قهر چهره  شيطان را

اين كار ممكن است بـراى كسـانى   . درصدد جلب رضايت او برآييم، رنگ كرده

مـثلاً  . اما در مقابل كيفرهاى سخت خداوند بسياربسيار ناچيز اسـت ، گران باشد

اندكى عرق شرم بر پيشانى آمدن و از صاحب حـق رضـايت خواسـتن بهتـر از     

  :م در وصف آن مى فرمايددوزخِ سوزان و بسيار دردناكى است كه قرآن كري

َ̂ مَا سَقَرُ ( �Kَْد
َ
 تذKََُ * َ� مَآ �

َ
 يُبdِْ َ� لا

َ
) دوزخ(و تو چه دانى كه سـقر   )18(؛  )لا

  . نه باقى مى گذارد و نه رها مى كند؟ چيست

پـس  . تأمل در اين آيه و امثال آن عذرخواهى را براى انسان آسان مى كنـد 

، كه اگـر صـاحب حـق از دنيـا بـرود     انسان بايد از صاحب حق رضايت بگيرد 

با مشكل روبه رو خواهد شد و ممكـن اسـت حتـى بـا دادن صـدقه و      ، مديون

اما اگر در حـال حيـات از او رضـايت    ، خيرات نتواند رضايت او را حاصل كند

برخى . با كمى اصرار و معذرت خواهى رضايت او را جلب خواهد كرد، بخواهد

مانى يا برطرف كردن مشـكلى از او مـى تـوان    دعوت به ميه، را نيز با دادن پول

چنان كه در جلب رضايت صاحبان حق ايـن گونـه عمـل شـود از     . راضى نمود

ايـن  . گرفتارى هاى آخرت و پاسخگويى در قيامت رهايى حاصل خواهـد شـد  

چراكه انسان مـؤمن خـود را بـه سـختى و     ، مورد هم يكى از شروط ايمان است

  . آسيبى به ديگران رسانده جبران كندزحمت مى اندازد تا اگر ظلم و 

به ديگر سخن اگر امروز شخصى براى برطرف شدن بيمارى خود بـه تحمـل   

تلخى دارو تن ندهد فردا بايد خود را براى تحمل تلخى ها و دردهـاى زيـادى   

ديگـر  ، آماده كند كه البته سخت تر است و حتى ممكن اسـت بـا انـدكى تـأخير    
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بنابراين بايد دو مسأله اسـتغفار و استرضـاء   . باشدفرصتى براى جبران و درمان ن

منتهى بـا  ، را مورد توجه قرار داد و مطمئن بود كه هردو امر تحقق خواهد يافت

چراكه ممكن است با خودخـواهى و غـرور شـيطانى    ، كمى تواضع و خودشكنى

فرصت ها از دست برود و آن گاه در دنيا به كيفر ظلم به ديگران و در آخرت به 

  . ب گرفتار شويمعذا

  ����دو سفارش شده معصوم 

يعنى امامان ، و جانشينان بر حق او �در ميان سفارش هايى كه از پيامبر 

مسـئوليت  ، در ايـن زمينـه  . سفارش به زنان و جوانان است، رسيده �معصوم 

هنگـامى كـه   : ه اسـت در روايـت آمـد  . پدران و بزرگ ترها سـنگين تـر اسـت   

وصيت نامه اى نوشتند بـه ايـن   ، در بستر شهادت قرار گرفتند �اميرالمؤمنين 

  :شرح

االله االله فى النسـاء   ...يا حسن وجميع ولدى وأهل بيتى ومن بلغه كتابى هذا ...

كم أوصـي : أن قـال  �فإن آخـر مـا تكلـم بـه نبـيكم      ، وفيما ملكت أيمانكم

اى حسن و همه فرزندان و خانـدان   )19(؛  ...بالضعيفين النساء وما ملكت أيمانكم

خـدا را خـدا را دربـاره    ، من بدان ها برسـد ) وصيت(من و كسانى كه اين كتاب 

شما را به : كه آخرين سخن پيامبرتان اين بود] در نظر بگيريد[زنان و زيردستان 

  . ن و زيردستانزنا: دو ضعيف سفارش مى كنم] رعايت حال[

يعنى زنان و زيردستان از آن رو مى ، درباره دو ضعيف �سفارش پيامبر 

ضعف شان را لحاظ دارند و موقعيت شان را ، باشد كه همگان در برخورد با آنان

خداوند حكيم بنابه مصالحى كه بعضاً بر بشـر پوشـيده نيسـت زن را    . درك كنند

  :و البته بنابه فرموده قرآن كريم ضعيف آفريده است



32 

 

7نِسَنُ ضَعِيفًا ...(
ْ
امـا زن ضـعيف   ، و انسان ناتوان آفريده شده )20(؛  )�خَُلِقَ �لا

و �پرواضح است كه سـفارش پيـامبر   . تر است و لذا كم تحمل تر مى باشد

ورزيـدن نسـبت بـه     در آخرين لحظات عمرشان درباره مهـر  �اميرالمؤمنين 

نفسـه  «زيرا آن دسته از بانوانِ مصداق ، همين زنان زودرنج مدنظرشان بود، زنان

، خود موقعيت شناس هستند و نسبت به امور» منه فى تعب والناس منه فى راحة

در مقابل نيز مردانى كـه بـا زنـان پرخـاش گـر و      . دركى درخور ستايش دارند

خـود را بـه تحمـل سـختى     «انى هستند كه تندخو مدارا مى كنند در شمار مؤمن

  . »وامى دارند و مردم از گزند آنان در آسايش هستند

نه از سـر اتفـاق كـه حسـاب شـده       �سفارش پيامبر اكرم و اميرالمؤمنين 

بنابراين بايـد بـا داشـتن درك    . چنان كه همه امور دنيا از سر اتفاق نيست، است

. دستور بزرگان ديـن بـا آنـان تعامـل داشـت      صحيحى از وضعيت زنان و بنا به

نيز در برخورد با پرخاش گرى برخـى از همسـران خـويش     �پيامبر اكرم 

يكى از همسران پيـامبر  «: در روايت آمده است. رفتارى ملايم و مهرآميز داشت

آن را ، ا در ظرفـى ريختـه  مقدارى از آن ر. پخته بود) و شايد آش(غذايى �

كنيز بـه  . ببرد، كه در خانه ديگر همسرش بود �به كنيزى داد تا براى پيامبر 

، برد و چون وارد خانه آن حضرت شد �فرمان بانويش غذا را براى پيامبر 

غذا را از كنيز گرفت و بـه زمـين زد و   برآشفت و ظرف  �آن همسر پيامبر 

، كه پيامبر نزد من است) يا امشب(او شرم نمى كند و امروز : اعتراض كنان گفت

  . براى او غذا فرستاده است

بدون اين كه بر او غضبناك شود برخاست و قدرى از غـذا كـه    �پيامبر 

  :آن گاه به آن كنيز فرمود، خاك آلود نشده بود برداشت و تناول نمود
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آنچـه را  . بيش از اين نمى توانستم بخـورم ، اگر اين غذا بر زمين نمى ريخت

  . كه ديدى براى بانويت نقل نكن و از قول من از او تشكر كن

راستى اگر ما با رفتار بسيار كوچك تر از آنچه بيان شده مواجه شـويم چـه   

خواهـد مـى توانـد از پيـامبر خـدا      انسان اگر ب، انتخاب با خود ماست؟ مى كنيم

با زن رفتار كند و مطمئن باشد كه ، الگو گرفته با ملايمت و اخلاق خوش �

  . خداى متعال پاداش چنين صبرى را ضايع نخواهد كرد

  پاداش احسان به زن

 ...خالـه و ، عمـه ، مادر، خواهر، همسر: همان گونه كه احسان به زنِ به معناى

كيفر دنيايى و اخـروى و دوزخ را زودتـر بـراى    ، ستم به او، اداش درخور داردپ

عمر انسـان را  ، در روايات آمده است كه احسان به زن. فرد ظالم فراهم مى كند

عمـر را   طبعـاً  طولانى و زندگى او را آكنده از بركت مى كند و ستم در حـق او 

  . كوتاه مى كند و بركت را مى زدايد

پدرم موسى بـن  «: نقل مى كند كه فرمودند �روى از امام رضا ابوالصلت ه

مردى از سرزمين مغرب درباره : بى مقدمه به على بن ابى حمزه فرمود�جعفر 

 �او همان امـامى اسـت كـه امـام صـادق      : من از تو خواهد پرسيد به او بگو

پس از پايان طواف نـزد او  :] مى گويدعلى بن ابى حمزه [ ...درباره اش خبر داد

از من خواست تا او را به حضور موسى بن . او را مردى عاقل و فهيم يافتم، رفتم

چـون حضـرت او را ديـد    . من نيز او را نزد آن حضـرت بـردم  ، ببرم �جعفر 

ديروز به فلان محل رسيدى و ميـان تـو و بـرادرت    ، اى يعقوب بن يزيد: فرمود

اين رفتار از شيوه مـن و پـدران مـن    . گرفت و به يكديگر دشنام داديدنزاعى در

پـس تقـواى الهـى در    ، نبوده و شيعيان مان را به چنين رفتارى فرمان نداده ايـم 

ميان شما دو برادر جدايى خواهد ، مرگ، در آينده نزديك] بدان كه[پيش گير و 
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واهـد مـرد و تـو بـه     افكند و برادرت پيش از آن كه نزد خانواده اش بازگردد خ

همچنـين بـه دليـل    . جهت بدى كه نسبت به او روا داشتى پشيمان خـواهى شـد  

خـدا عمرتـان را كوتـاه    ، گسستن پيوند خويشاوندى و روى گردانى از يكديگر

  . نمود

  ؟ مرگ من كى خواهد رسيد، يابن رسول االله: يعقوب گفت

  :امام فرمود

در حـق  ، ه به ديدار عمه ات رفتـه اما در فلان منزلگا، مرگ تو نيز رسيده بود

  . از اين رو خدا اجلت را بيست سال به تأخير انداخت. او نيكى كردى

و چـون  [يعقـوب را در مكـه ديـدم    ، سال بعـد : على بن ابى حمزه مى گويد

پيش از آن كه به شهر و ديار و نزد خانواده : گفت، احوال برادرش شدم] جوياى

   )21(. »رد و همان جا دفنش كردمدر ميان راه جان سپ، اش بازگردد

كه به دليل حفظ نكردن حرمت خويشـاوندى   يعقوب را �ببينيد امام كاظم 

اما از آن رو كه عمه خـود  ، هشدار دادند و حقوق برادرى مرگش فرا رسيده بود

اراده خداوند چنين تعلق گرفت كه بيست سال اجلش تأخير ، را تكريم كرده بود

البته كسى برآن نيسـت  . ضرتش او را با اين مژده مورد لطف قرار دادندبيفتد و ح

اما بايد با تكليف خود آشنا باشيم ، كه زنان را از ظلم كردن به مردان برىء بداند

  . عمل كنيم تا رستگار شويم �و به سفارش پيامبر و اميرالمؤمنين 

او را چنان سرسـخت  ، ه كردهگاهى شنيده مى شود كه برخى از زن خود گلاي

ايـن ادعـا ممكـن    . مى دانند كه به هيچ وجه به صراط مستقيم هدايت نمى شـود 

مضـافاً تحـول صددرصـد    . است در هر هزار زن يك مورد مصداق داشته باشـد 

اما اگر مرد به وظيفه خود عمل كنـد  ، خلق و خوى زن نيز انتظار نامعقولى است

به منظور پى بـردن بـه   . تأثير خواهد گذارد در منش و رفتار زن پرخاش گر نيز
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روابـط  ، اين حقيقت در حدى كه تجسسِ حرام در زندگى خصوصى افراد نباشد

خواهيد ديد مردانى كه با همسران شان ، نزديكان و خويشاوندان را ملاحظه كنيد

  . ميزان تدين همسران شان بيشتر است، برخوردى اخلاقى و مهرآميز دارند

واكـنش مشـابه رفتـار    ، د غافل بود كه مرد بد برخورد و زورگـو بنابراين نباي

ضـعيف  ، خلاصه اين كه زن به حكم خداى متعـال . خود از همسرش خواهد ديد

لذا بايد با لحاظ داشتن ، آفريده شده و از همين رو زودرنج تر و نابردبارتر است

بـا او رفتـارى مناسـب     �و اميرالمـؤمنين   �آخرين سفارش رسول خدا 

داشت و حرمت او را به عنوان انسان و شريك غـم و شـادى نگـاه داشـت تـا      

  . بود» والناس منه فى راحة؛ و مردم از گزند او ايمن هستند«مصداق 

  توجه به جوانان

معلم و راهنما ايـن اسـت كـه در راه    ، مربى، مسئوليت ديگر ما به عنوان پدر

از  خـواه فرزنـدان ديگـران   ، خواه فرزندان مـان باشـند   نهدايت و نجات جوانا

. بيراهه ها و منجلاب فساد و دام هاى شياطين و منحرفان و بدكيشـان بكوشـيم  

اين مسئوليتى سنگين است كه در صورت كوتاهى بايد در محضر الهى پاسخ گـو  

قشر  نظر به اهميت اين. باشيم و هيچ عذرى در اين راه از ما پذيرفته نخواهد شد

، از جامعه و اين كه صلاح يا فساد جامعه به صلاح و فساد اين قشر بستگى دارد

  . قرار گرفته است �مورد تأكيد امام صادق 

يكـى از يـاران   (بـه ابـوجعفر احـول    �امام صادق «: در روايت آمده است

  :فرمود) خوب آن حضرت

 ـ  ... بـه نوجوانـان و جوانـان     )22(ر؛ عليك بالأحداث فإنهم أسرع إلى كـل خي

كه در رسيدن به خـوبى هـا و پـذيرش آن    ] و در راه تربيت آنان بكوش[بپرداز 

  . شتابنده ترند
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در اين زمينه دو مسئوليت بر دوش داريم كه اگـر در بـه انجـام رسـاندن آن     

جوانان به مسئوليت خود پى خواهند برد و بدان پاى بند خواهند شد و ، بكوشيم

، به اوصاف خدا، است كه جوانان را با اصول دين كه شامل اعتقاد به خداآن اين 

با آشنا كردن جوانان به اصول دين . به امامت و معاد است آشنا كنيم، به پيامبران

گام مهمى در اين راه برداشته ايم و جـوان درمـى يابـد كـه قيامـت و دادگـاه و       

دران و بزرگ ترها تـوان  ممكن است تمام پ. عدالت الهى در پيش خواهد داشت

راه هدايت جوان باز است و آن اين ؟ پس چه بايد كرد، اين كار را نداشته باشند

كه امر هدايت را به كسى كه توان تبيين اعتقادات را داشته باشد واگـذارد تـا بـا    

زمينـه  ، تأسيس هيئت مذهبى و تشويق جوانان بـه حضـور در چنـين مجالسـى    

راه ، براى آنان فراهم كند تا از ايـن رهگـذر جوانـان   فراگيرى مبانى اعتقادى را 

  . راست را از كوره راه گمراهى و انحراف تميز دهند

بنـا بـه فرمـوده     �پيامبر ، دوم بالا بردن فضايل اخلاقى در جوانان است

آن جا كه مـى  ، شان براى كمال بخشيدن به والايى هاى اخلاق فرستاده شده اند

  :ايندفرم

تنها براى كمال بخشيدن به والايى هـاى   )23(إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق؛ 

  . اخلاق فرستاده شدم

به اين ، را مى رساند» حصر«آمده است كه » إنما«در اين فرموده پيامبر كلمه 

  . صرفاً كامل كردن والايى هاى اخلاق بوده است، معنا كه انگيزه بعثت

مسئوليت سوم بر ، يادشده به خوبى به انجام رسد در صورتى كه دو مسئوليت

آشنا ، دوش خود جوانان خواهد بود و آنان خود به دنبال آن خواهند رفت و آن

شدن با احكام حلال و حرام و مباح و مستحب و مكروه است و ايـن كـه نمـاز    
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خود را به درستى مى خوانند يا بايد در صدد تصحيح آن باشند و ديگر مسـائل  

  . شرعى

  ؟ چگونه زيستن

از ديگر مسائل اين است كه بدانيم چگونه زندگى كنيم و چـه معيارهـايى در   

اگر درصدد يافتن معيارهاى اسلامى و اخلاقـى باشـيم بـه    . زندگى داشته باشيم

موارد فراوانى برمى خوريم كه در روزگار ما زندگى مى كنند يـا بـا فاصـله نـه     

  . ندپيش از ما زندگى مى كرد، چندان زيادى

يكـى از  . چگونه زيستن را به انسان مى آمـوزد ، نگاهى به زندگى آن بزرگان

در احوالات ايشان . است) قدس سره(شيخ مرتضى انصارى ، اين بزرگان وارسته

وى مدت شانزده سال مرجعيت عامه شيعه را برعهـده داشـت و بـه    «: نوشته اند

رايـج بـه عنـوان وجـوه     سالانه مبالغ هنگفتى از سكه هاى ، دليل همين موقعيت

زمانى كه آن بزرگوار چشم از جهان فروبسـت و  . شرعى براى ايشان مى آوردند

ميراث بران گرد آمدند تا ارثيه شـيخ  ، پس از انجام مراسم، به ديدار حق شتافت

كـل ارزش آن  ، پس از محاسبه تمام آنچه از او برجاى مانده بود. را تقسيم كنند

  . »هفت تومان شد

به قيمت امـروز حـداكثر دويسـت و هشـتادهزار     ، تومان آن روز ارزش هفت

يعنى هريك تومان معادل چهل هزار تومان؛ مبلغى كه با دارايـى  ، تومان مى شود

داستان ديگرى از شيخ انصارى نقل . بينواترين مردم اين روزگار سازگارى ندارد

او . يخ آوردندمبلغ هنگفتى براى ش«: نقل كرده اند. شده است كه قابل تأمل است

محمولـه را دسـت نخـورده فرسـتاد تـا ميـان       ، بدون اين كه آن را وارسى كنـد 

  . »مستمندان تقسيم شود
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اما خودساخته و از فريبائى ، بى ترديد خير؟ آيا معصوم بود؟ راستى او كه بود

هاى دنيا رهيده بود و مى كوشيد تا از سرور آفرينش حضرت محمدبن عبـد االله  

پيروى كند؛ پيامبرى كه نيمى از اتاق كوچكش را با حصير و نيمى ديگـر   �

بر حصير مى خفت و بر خاك اتاق نمـاز مـى   ، را با خاك يا شن فرش كرده بود

در روايـات  . را مى پيمودنـد  �اين بزرگان در بخشش نيز راه پيامبر . گزارد

غذاى ، مكرراً در حالى كه سخت گرسنه بودند �پيامبر خدا «: آمده است كه

  . »اندك خود را به كسانى مى بخشيدند كه به اندازه آن حضرت گرسنه نبودند

  چكيده سخن

تزكيـه بيشـترى يافتـه    ، در روزهاى باقى مانده از ماه مبارك رمضان كه روح

در ، بـر اعمـال مـان بـزنيم    مهـر مقبوليـت   ، با دعا و تضرع به درگاه الهى، است

ديگر ايـن كـه   . استغفار سخت بكوشيم و صاحبان حق را از خويش راضى كنيم

درباره زنان و زيردسـتان   �و اميرالمؤمنين �در راه تحقق سفارش پيامبر 

بـه  از عهده مسئوليتى كه نسبت ، و نيز هدايت جوانان دريغ نكنيم تا در حد توان

چند روز مانـده از ايـن   ، پس. آنان بردوش داريم برآييم و نزد خدا معذور باشيم

چراكه ممكن است اين فرصت ، ماه رحمت و فضيلت و عظمت را مغتنم بشماريم

 )24(مرحـوم اخـوى   ، سال گذشته در همين روز و شـب هـا  . ديگر به دست نيايد

دير الهى ديوان عمر ايشان بسـته  اما به تق، سخنانى ايراد نمودند اعلى االله درجاته

بايد اين راه را طـى  » الرحيل« همگى و البته هريك به هنگام رسيدن نداى . شد

بنابراين از استرضاى صاحبان حق دچار خجلت نشـويم كـه خجلـت روز    . كنيم

حق الناس را فراموش نكنـيم و بـه   . قيامت در مقابل دادخواهان سخت تر است

صدد جبران برآييم و اگر صـاحب حـق چشـم از     هر صورت كه ممكن باشد در

با ورثه او از در مصـالحه  ، در صورتى كه حقى مالى داشته باشد، جهان فروبسته
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به گونه اى ديگر متوفا  خداى ناكرده درآييم يا از طرف او رد مظالم بدهيم و اگر

 از خداى منان براى او علو درجات بخواهيم تا از سـر بـى  ، برگردن ما حق دارد

ذمه مـا را آزاد كنـد كـه شـيوه متقـين دربـاره       ، نيازى از حقوق خويش گذشته

، مجدداً يادآورى مى شود كه استغفارِ بـا شـرايط  . گذشتگان اين گونه بوده است

تربيت نوجوانان و جوانان و مداراى با زنـان را از يـاد   ، استرضاى صاحبان حق

  . نبريد

بعد از ماه مبارك نيز مـا را در  ، اميدوارم خداى منان به بركت اين ماه مبارك

وصـلى االله  . ان شـاء االله ، انجام بندگى و تحصيل رضايت خودش موفق تر بدارد

  على محمد وآله الطاهرين
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  :پى نوشت ها 

  . ايراد شده است. ق 1423رمضان  27اين گفتار در ) 1(

  . 39آيه ، ) 53(نجم ) 2(

  . 71آيه ، ) 16(نحل ) 3(

  . 42آيه ، ) 8(انفال ) 4(

  . ) قدس سره(اثر مرجع راحل آية االله العظمى حاج سيد محمد حسينى شيرازى ) 5(

  . 7آيه ، ) 99(زلزله ) 6(

  . 6آيه ، ) 58(مجادله ) 7(

  . 119آيه ، ) 11(هود ) 8(

  . 56آيه ، ) 51(ذاريات ) 9(

  . 47ص ، 2ج ، كافى) 10(

  . 60حديث ، 366ص ، 1ج ، لى اللئالىعوا) 11(

  . 40حديث ، 307ص ، 64ج ، بحارالانوار) 12(

  . 21آيه ، ) 33(احزاب ) 13(

  . 12ص ، 4ج ، كافى) 14(

  . 7آيه ، ) 99(زلزله ) 15(

  . تقريب القرآن إلى الأذهان در سى جلد و به صورت مزجى فراهم آمده است) 16(

واى : بـدو فرمودنـد   �امـام  . أسـتغفراالله : گفت �شخصى در حضور اميرالمؤمنين ) 17(

شش شرط ] تحقق آن[درجه عليين است و ، استغفار] بدان كه[؟ هيچ مى دانى استغفار چيست! برتو

  :دارد

  گذشته؛] گناهان و رفتار ناشايست[پشيمانى بر : اول

  تصميم هميشگى برعدم بازگشت بدان ها؛: دوم

حقوق خلق به آنان تا اين كه بدون هيچ مظلمه و حق الناسى به ديـدار خـدا   بازگرداندن : سوم

  بروى؛

  از دست داده اى به جاى آورى؛، تمام واجباتى را كه تباه كرده: چهارم

گوشت پديدآمده بر تنت را با انـدوه بفرسـايى تـا    ] اندام و تن پرورانده اى، اگر از حرام: [پنجم

  ن گاه گوشت نو در تن پديد آورى؛پوست بر استخوانت قرار گيرد و آ



41 

 

سـختى عبـادت را بـدان    ، معصيت را به تنـت چشـانده اى  ] گذراى[آن سان كه شيرينى : ششم

  . ) 417حكمت ، نهج البلاغه(آن گاه بگو استغفر االله ، بچشانى

  . 28 27آيه ، ) 74(مدثر ) 18(

  . 51ص ، 7ج ، كافى) 19(

  . 28آيه ، ) 4(نساء ) 20(

ص ، 2ج ، كشـف الغمـه  ، و اربلـى  307ص ، 1ج ، الخرائج والجرائح، ن راوندىقطب الدي) 21(

245 .  

  . 166ص ، 10ج ، و بحارالانوار 93ص ، 8ج ، كافى) 22(

  . 8ص ، مكارم الاخلاق) 23(

  . ) قدس سره(مرجع راحل آية االله العظمى سيد محمد شيرازى ) 24(
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